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  کوخالیکوخالی

   دهی در شوره زار دهی در شوره زار
  

  یک نظریک نظر
ار دریاچه ی شوردست نخورده، دو                     ا کن یک وجب زمين شخم زده ميان جلگه ای ت

ه از                           ود ک زی ب ين چي ده، اول ار نکرده خسته شده، کنارشان خوابي ه ک گاو و مردی، ک

ه          . کوخالی دیدیم  ی دریاچه ی اورمي وب غرب ال   ). رضائيه (دهی است در جن زمينش م

ی ا آدم وان  دو ت ل شيش ه ( است اه ای مراغ ی ه ای   ) نزدیک دام نصف ده ه ر ک ه ه ک

ان در                        د زم ن دستاویزهای سست از کمن ا ای ه ب دیگری را هم دارند در جاهای دیگر ک

  .بروند

ه اش  انوار دارد ٣٤هم وقش ٢٠٠ خ ا آدم ف د  .  ت درت دری دارن ه ن ا ب ه ه . خان

ان کوچه و ح                 د مي ه زور می توانن ا ب اط فاصله باشند   دیوارهای کوتاه خانه ه ان  . ي هم

ه ی یکی         اط خان طوری که بی خيال داری می روی گشتی در ده بزنی یک مرتبه از حي

  ...سر در می آوری که زنی دارد نان می بندد به تنور و بر می گردی و شرمساری و 

ت      درت از خش ه ن ت و ب ه ای اس ا چين ه ه ان را          . خان ه ش ل یافت ای تکام ه ه نمون

  . های تهران دیدمی شود در زاغه

ا ستون های چوبی اش                ردن از        . بلندترین ساختمان مال مسجد است ب یک سر و گ

د و                            از می کنن اه های محرم و رمضان درش را ب دتر است و در م ردم بلن خانه های م

  . ملایی از خانقاه می آید و ذکر مصيبتی و دوباره بر می گردد به ده خودش
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اق « م دارد » اج ایين : ه اهی پ ارت گ امزاده   زی ک ام د ی ر از ح ا،  .  ت نبه ه نج ش پ

انی             ارت و قرب رای زی د ب . بخصوص در فصل پایيز زن و مرد از ده های اطراف می آین

اما مرادشان  . در خود ده هم نمی دانند صاحبان شان کيستند        . دو تا قبر بدون سنگ قبر     

ه  و از این نوع زیارت گاه ها در این دور و بر فراوا       . را حتماً که می گيرند     ن است که ب

  .جای اوليای امور کار می کنند و مراد می دهند

  

  کار و بار کار و بار 
د از             ا داد بع ر پ وزه آب است و اگ تنها گندم می کارند چون فکر نان باید کرد که خرب

با این حال به طوری که می گفتند تا کنون          . برداشتن خرمن جاليز هندوانه ای هم دارند      

د          گندم شان آن قدر نبوده که شکم شان        ور شده ان  را تا آخر سال سير نگه دارد و مجب

  .از جاهای دیگر بخرند

 بيد و چند تا تبریزی      ٤ درخت سنجد و     ٣ درخت بادام که ميوه شان را سرما زده،          ٧

د     . دور استخر لجن گرفته و دیگر هيچ       ا دو سال   . در کنار دریاچه  بی آبی بيداد می کن ت

م       ود و حالا آن ه ر ب ابی دای ات ارب د      پيش قن ور شده ان ا مجب اتی ه ده و خود ده خوابي

ا موتورهایش         د ب اه بزنن آستين بالا بزنند و پنجاه هزار تومان مایه بروند و دو حلقه چ

ود  تر ب ه ی لس ال کارخان دیم م ه یکی را دی ی ٢٢. ک د ول ده ان ر گن ه ٥/٦ مت اعت ک  س

  ... وموتور کارکرد آب چاه تمام می شود و باید صبر کرد تا قطره قطره جمع شود

د و       اره کنن همه ی خانواده ها زمين ندارند، تنها کسانی می توانند از ارباب زمين اج

وت   ه ج د ک ند ) ورزو(بکارن ته باش ه ورزو دارد  . داش انواده ای ک ا«خ ده     » هامپ نامي

ا است ده               . می شود  ار هر هامپ ه در اختي اً      . است » من «حداکثر زمينی ک هر من تقریب

ود   ی ش ع، ا١٢٠م وان       مترمرب ی ت وقش م ين ف ه زم ن هم دم      ٩ز ای روار کن  خ

  .برداشت
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ا سه جفت و                      .  جفت گاو دارند   ٢١همه اش    دام دو ی ا هر ک انواده ه ا از خ یکی دو ت

ار                        رای دیگران ک د ب ه بای ده است ک لاه مان بقيه یکی، سر سيزده چهارده خانواده بی ک

  .کنند

دا       فکر برمان داشته بود که هنگام تقسيم اراضی این ده ب           ين خ ه در زم ایی ک ن ه ا ای

ا ساکنان سایر دهات مشابه چه                      یک وجب خاک ندارند چه رفتاری خواهند داشت و ب

رد و   د ک ه خواهن ا تهي ذر را از کج ول ب د، پ م بدهن ين ه رای شان زم ازه ب د؟ ت رده ان ک

د و               الش بدون ا شام دنب ام ت ه از ب تراکتور که هيچ، گاو از کجا دست و پا خواهند کرد ک

   زمين شان را شخم بزنند؟مثلاً

  

  یک گفت گویک گفت گو
زد            د ن ار کشيد و آم جوانی که کلاه کپی سرش بود تا خدا قوت ما را شنيد دست از ک

ویی                 . ما اسمش  . به خانه ی عمویش رفتيم و نان و ماستی و چایی و دست آخر گفت گ

  !عزیزعلی بود، چه عزیزی

  ارباب ها چقدر ازتان می گيرند؟ -

ی یک سوم و واالله، آن وقت  - رای زراعت آب ود ب ر ب اتش دای ه قن ا ک ه

نجم   ک پ ی ی ات«دیم ت» مالي ی گرف م . م اه زده ای ان چ الا خودم نجم . ح ک پ ی

يم    ی ده اب م ه ارب ول را ب ایی   . محص ر چهارپ رای ه ر         ٤ب ات دیگ ال مالي  ری

 .می گيرد

 چقدر چهارپا دارید؟ -

ه       - د ب د    روی هم هزارتایی، گوسفند و بز و شتر که رفته ان ا چن يلاق، ت ی

او ورزو     . سال پيش ارباب یک نوع دیگر بهره هم می گرفت        رای هر جفت گ ب

او                 . شش من گندم   دم داشتيم و دو جفت گ . یک سالی ما همه اش دوازده من گن

ارباب . اما همه اش این را داریم     . تست»حق«پيش ارباب رفتيم و گفتيم که این        

 .نه گندم هم نمی گذرماز یک دا: به ما گفت. این چيزها سرش نمی شد
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زنيم    تيم ب ی نداش ر حرف ا را     . دیگ م و گاوه ه اش دادی دم را ب ن گن دوازده م

ه ده     ه سهم من چه می شود؟          . برداشتيم و آوردیم ب ان را گرفت ک دا جلوم کدخ

 .سهم سالانه ی کدخدا را هم از شهر خریدیم و به اش دادیم

 دلتان چه می خواهد؟ -

ه ش   ! آب - ا درست است ک ن ج ين ای د   زم م ب اد ه ا زی وره زار است ام

م است        . نيست ی ک ا آب خيل م       . ام ان تشنه ای ه م ان        . هم د درخت ان می خواه دلم

 .ميوه داشته باشيم، اقلاً گندم خودمان را از بيرون نخریم، اما آب نيست

کنار قنات ارباب برای برادر کوچکش خانه ای . عزیزعلی از هامپاهای بزرگ بود   

ه                  دیوارها را   . درست می کرد   ه ک ده و گفت ده و دی اب آم ه ارب الا کشيده ک د آدم ب : تا ق

  .حق نداری این جا خانه بسازی

يد ا می پرس رادرم  : از م رای ب ه ای ب دا خان ين خ وی زم وانم ت راستی من نمی ت

  بسازم؟

م                         ا ه ه دست م ود ک رده ب ال ک ود خي سر و وضع غلط انداز شهری ما را که دیده ب

  ایت کنم رسيدگی می کنند؟بروم شک: می پرسيد. جایی بند است

از وقتی که پدر مرحوم عزیز علی دهاتی ها را جمع کرده و برده به شهر و داد و                

ج               ا ل ن ه ا ای اب ب او دیگر چه صيغه ای است، ارب فریادی راه انداخته که این باج گ

  .افتاده

  

  فرهنگ و بهداشتفرهنگ و بهداشت
ه               ی مای ه کل ی خجالت  معلوم است که از پزشک و دوا و مدرسه نباید حرفی زد ک

ان، نزدیکی های آذرشهر، . است ه در گوگ ر باسوادند ک ط دو نف ر فق از دویست نف

د                 . بوده اند و چند سالی از عمر خود را روی نيمکت های شکسته مدرسه گذرانده ان

لاً صاحبان   ال فع ر ح ه ه الت«و ب د» رس ه  . ده ان ه ب ا را ک ی ه م ولایت ای ه ه ه نام

  .سربازی رفته اند این ها می خوانند
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د                   ا کارهای ساختمانی می کردن اتی ه ا ده ا و آن ج ا را مشت مشت         : این ج ل ه گ

ه            د ک ه بسازند و عروسی شان را راه بيندازن ثلاً خان ه م د ک روی هم سوار می کردن

  .محرم در راه بود

يم   ی گفت ود م يش خ ا        : پ د ب مالش را ببينن د و ش ران بيفت ه ته ا ب ن ه ذر ای ر گ اگ

از    ساختمان های مرمریش و زن های    ا ب اد؟ آی  معطر نيمه لختش چه اتفاقی خواه افت

ان     الی ش ه ح الی ب دتی ح ا م ران ت ه ی ته لاً جذب ورد؟ اق د خ ان نخواه آب از آب تک

ن                   ر از ای د و دیگر جایی بهت ده ان نخواهد کرد که مدتی بگذرد و خيال کنند خواب دی

  .ده گير نمی آید؟ شاید

  

****************************************************  
  

اه ر رین نگ ردآخ اه می شود ک ارت گ ار زی انی . ا از کن ه پيش د شعله ای ب ده مانن

  .دهی که گنده ش را از بازار شهر می خرد. دریاچه چسبيده و مانده

  

  ٥٨بامشاد 
  ١٣٤٤خرداد 
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  همراه باریکه آبهمراه باریکه آب
  

می دانيم که آبادانی ها بيشتر در کناره های رودها و آب های        

ود   ی ش اد م اری ایج ه       . ج د و از ت ی جوش مه ای م ا چش ر ج ه

وند     ی ش بز م تاها س ت روس اری اس ی ج ن را       . دره ای آب ای

ا یکی    . می شود از خصوصيات آبادی های آذربایجان دانست          م

ا و آب ه ن دره ه ادیم و     از ای اده راه افت ای پي رفتيم و پ ا را گ

ذار     ت و گ ين گش زارش هم ن، گ تيم و ای اش گذش ادی ه از آب

  .است

  

ه          ود، ب ی ش روع م ربيش دره ش وب غ ود از جن ی ش ام م ه تم ترود ک ال هش مح

وب آذربایجان               ه طرف جن در هيچ یک از      . فاصله ی شش هفت کيلومتر از مراغه ب

دارد       ام بخصوصی ن د دره      ه. روستاها ن ه می گوین ادی     . م اش سوما   «نخستين آب » ب

م                  . صومعه ی عليا  : فارسيش. است ه ای ه وه و تپ دره در این جا کم عمق است و ک

ود       ی ش روع م ادی ش الاتر از آب ومتری ب ک کيل ود، آب ی ی ش ده نم ه . دی آب دره ن

رت           . سيلابی است و نه از برف و باران سرکوه هاست          ه بایستی و دور و ب ته دره ک

ا       را نگ  ا از سوراخ سمبه ه اه کنی می بينی رشته های کوچک آب از این جا و آن ج

ين       . نشد می کند و به هم می پيوندد و جاری می شود       ه از زم ل چشمه ک ه مث ه ن البت

د              . بجوشد و جاری شود    رشته های نازک آب از دیواره های سراسر دره نشد می کن
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ه در نخستين ده              ا آب           و به همين علت است که مقدار آبی ک ه دره جاری است ب  از ت

رای برداشتن     . آخرین ده برابر است    جلو یکی دو تای رشته آب ها را گود کرده اند ب

د چشمه             ا می گوین ز قطع نمی شود        . آب خوردنی و به آن ه فقط در فصل     . آب هرگ

  .در بهار و فصل باران هم چند برابر می شود. تابستان کاهش می یابد

وما«در  اش س ا   و بعضی روس» ب تفاده نيست ی ل اس ه دره قاب ر آب ت تاهای دیگ

د  ی کنن تفاده م م از آن اس ی ک را . خيل وم است چ ار      . معل زار و ک ود است و اب دره گ

  .می خواهد که آب را بالا آورند و به زمين هاشان برسانند

وراکی              ه مصرف خ ز و درشت است ک ای ری اهی ه ر از م ا آب پ در بعضی جاه

م دارد ثلاً د. ه ه«ر م د» ساری قي ه شرحش می آی ه سنگ  . ک ی تخت ه یعن ساری قي

  .زرد

ایين                  ه پ الا ب در از ب دا خاکی است و هر ق ر دره در ابت کوه ها و تپه های دور و ب

ه در  ) در مسير آب دره( ان ک ه سنگی می شود چن وه و تپ رویم ک ه«ب ، »ساری قي

ه آسما                  د و      آخرین روستایی که ما دیدیم، کوه های سنگی عظيمی سر ب ن کشيده ان

  .تخته سنگ های غول پيکری روی روستا سایه انداخته

د و             گدره   ا خود می پيچان اه به جنوب و گاه به شرق و غرب می پيچد و آب را ب

خ                  . می برد  ه های تسبيح و ن ل دان دد، مث . کوره راهی هم روستاها را به هم می پيون

ذرد          ا می گ وه ه ار    کوره راه خيلی باریک است و گاه از کمر ک ه دره و کن اه از ت  و گ

اده                      د و اغلب پي آب و از ميان گندم زارها، روستایيان گاهی از اسب استفاده می کنن

  .روی می کنند تا خود را به روستای همسایه برسانند

ای دره است اره ه ده کشت و زرع در کن ين . عم رای یک وجب زم تایيان ب روس

وه و        . صاف و هموار جان می دهند      ه ک ا را شخم            در جاهایی ک ه خاکی است آن ه تپ

می زنند و گندم و جو دیمی می کارند و در جاهایی که آب بگير است باز کندم و جو                  

  .که یک نوع یونجه است» خشه یونجاسی«و گاهی یونجه و 
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د ه می کنن ی نال ی آب تایيان از ب اً روس ل استفاده و در دسترس . عموم آب دره قاب

ا            بسته » بند«بعضی جاها جلو آب     . نيست د و ب الا آورده ان ری ب د مت د و آب را چن  ان

د       اف نمی ده ن کف جوی هایی در کمر کوه ها به مزرعه هاشان رسانده اند و البته ای

د هر                           و گاه می بينی که دو سه ده در یک جوی باریک آب شریک هستند و آب بای

رود زارع یک ده ب ه م د روز ب ب . چن ه اغل ين است ک ود آب و زم ين کمب ر هم ر اث ب

  .ستایيان ساکن دره به دامداری مشغولندرو

  

  خصوصيت های مشترک روستاهاخصوصيت های مشترک روستاها
د  ی رس ه مصرف سوخت م تر ب فند بيش او و گوس ای . سرگين گ ا ج ه ه و خان جل

د           ا پهن می کنن د در آن ج اب  . مسطحی را انتخاب می کنند و هر چه سرگين دارن آفت

د و م     . می تابد و سرگين ها خشک می شود        ی چسباند  رفت و آمد سفت شان می کن

ين ه زم د    . ب ی گوین ده را م فت ش ين و س ه زم بيده ب ای چس رگين ه ه ی س هم

ه و دم در، و                       . »باسماليق« ا پشت خان ه شان ی و خان آن را مثل خشت می برند و جل

هميشه در دسترس، پُر می کنند توی مخروط قاعده پهنی به بلندی خانه ها یا بلندتر              

ه              از آن ها که دیوارهای مخروط بازهم از س         ده شده است ک رگين خشک شده و بری

بيرون دیوارهای مخروط را با سرگين خيس و گلی صاف و       . گفته می شود  » کرمه«

  .صوف می کنند که برف و باران تو نرود

ایين          . »قالاخ«و تپاله را می گویند      » کرمه«این تلمبار    الاخی دریچه ای از پ هر ق

ریچه برای بيرون آوردن و مصرف    د. دارد و دسته خاری یا جاروی کهنه ای بر بالا         

د   ای ب ت نظره ردن آف رای دور ک ارو ب ا ج ار ی ته خ ا و دس ه ه ردن تپال م . ک ه ه تپال

الاخ                وی ق د ت از می انبارن د و ب الاخ دارد         . درست می کنن ه یکی دو ق الاخ  . هر خان ق

الاخ                ه دوام ق برای روستایی اهميت حياتی دارد، زندگی و آسایش زمستانيش بسته ب

غذا را بپزد، خانه را گرم کند و سرما را دور نگاه            . خ باید تنور را گرم کند     قالا. است

  .تمام کارهای مربوط به قالاخ به عهده زن ها و دختران است. دارد



 صمد بهرنگی                                                       همراه باریکه آب
 

 ١١ 

د و                د، شبيه گنب از بالا که نگاه کنی، قالاخ ها زودتر از هر چيز به چشم می خورن

اه محرم و صفر    . استآدم تعجب می کند از این همه گنبد که این دور و بر        اگر هم م

ه           . باشد علم جلو مسجد زودتر به چشم می خورد         روز سوم محرم جمع می شوند ب

اهی     وانی و گ ه خ من مرثي جد و ض تنی  «مس رج گذاش انی و خ الا        » احس م را ب عل

یک چوب نازک و خيلی بلند را فرو می کنند به زمين و بر سرش یک تکه . می برند

و        . ا سبز می چسبانند    پارچه سياه، سفيد ی    اه محرم و صفر جل ا آخرین روز م م ت عل

  .بعد آن را بر می دارند تا سال دیگر دوباره بالاش ببرند. مسجد است

کسی جوراب نمی پوشد،       . توی روستا نباید سراغ جوراب های روستایيان بروی       

ه پابرهن             . حتا کفش عمومی نيست    ه خيلی از زنان و دختران و دیگران را می بينی ک

  .رفت و آمد می کنند

وان است                   ر زان ا زی راهن ت م        . لباس زنان یک شلوار گشاد و یک پي د ه یک چارق

ری           ادر خب رد و از چ ی گي م م ان را ه ی ش ان و بين و ده ه جل د ک ی پيچن ر م ر س ب

  .نيست

ه اش و    . کت و شلوار شهری است   . لباس مردها مشخص نيست   ه بسيار کهن البت

  . کهنه ی سربازی و کلاه سربازی از کار افتادهگاهی هم لباس. پاره پوره اش

ا در یک ده  اوا(تنه ل گ ی هست) بي اجی و کربلای ر ح تاهای . یکی دو نف در روس

  .این برای ما خيلی تازگی داشت. دیگر نمی توانی یک حاجی و کربلایی پيدا کنی

هر کس سی چهل   . پول اجاره دادن مثل هر قریه و روستای دیگر رسم روز است           

ان اخواری         توم ران و رب ه دیگ د ب ی ده اره م ه اج د ب ته باش اط داش افه در بس ی اض

  .به این موضوع در مقاله ای دیگر مفصل می پردازیم. می کند

ه             . پنجره به ندرت یافت می شود       رای نمون در جستيم ب در یکی از روستاها هر ق

حتی خشت . سفيدکاری و گچ کاری و آجرکاری هم مفهومی ندارد        . یک پنجره نيافتيم  

  .دیوارها همه چينه است و از آجر هم خبری نيست. خيلی کم می توان یافت
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  )صومعه عليا (باش سوماباش سوما

م هست       مال اسدخان نامی است که غير از این یکی مالک ده دوازده تا ده دیگر ه

ه ی روستایيان   ( ه گفت ا ب د   -بن د می آی ا بع ام ده ه ه     .)  ن ا ک ا آن ج اره ی ده، ت ه ک هم

ده ای را  ه زور از     ع ان را ب ت و زرع ش ده و کش ده و کوچان ه زور از ده ران ب

تا یکی دو سال اخير نمی شد یک درخت           . دست شان گرفته و آواره شان کرده است       

ود          . در تمام ده سراغ بگيری     اد      . ارباب با کشت درخت سخت مخالف ب اق می افت اتف

ه ریش                   د ک رو کن دازد و درخت      که کسی دو سه شاخه بيد در کمر مرطوب دره ف ه بين

د و دور              ی کندن ا را م ت ه ی داد درخ يد م ی رس ر م ه س ا امني اب ب ود، و ارب ش

اهی سنجد در                   . می انداختند  زی و گ د و تبری ازه رس بي اکنون می شود درخت های ت

ر      ا را ب ه درخت ه د ک ی کن ان م از تهدیدش اب ب د، ارب وی آب دی ار ج ر دره و کن کم

  .را خواهد کوچاندخواهد انداخت و فضول ها 

ين  وما «در هم اش س ی در           » ب ه زمين يش قطع ا پ ال ه ه از س ود ک انواده ای ب خ

ام خودشان      ود      . ده داشتند به ن ا ب ام آن ه ه ن ين ب ه زم ا        . قبال دن آن ه اب چشم دی ارب

د       ان ران رون ش ت و بي ان گرف ت ش ان را از دس ين ش رش زم ت و آخ .           را نداش

ا ال ه ا پس از س ر    آن ه ن اواخ ن در و آن در زدن در ای ه دری و ای ی و در ب  آوارگ

ود      ده ب اب نبری ا ارب ان ب وز دعواش ا هن د ام ته بودن ان برگش ين خودش ه زم .        ب

ود   ا برنداشته ب اب دست تهدیدش را از سر آن ه ين . ارب ه هم ود ک رده ب سفارش ک

ا                   از آن ه د و ب ا را بکنن د      نزدیکی ها آدم خواهد فرستاد که درخت ه رون خواه  را بي

  .کرد

  

  گله داری و کشاورزیگله داری و کشاورزی
د         ور می شوند                . در حدود پانصد گاو و گوسفند دارن ه می رسد مجب ایيز ک فصل پ

ا را     . شير مال هاشان را پيش فروش کنند       ال ه شيرپز شهری شير بهار و تابستان م

ر از قيمت معمولی         . در پایيز می خرد      ه ارزان ت ور         . البت دین ترتيب روستایی مجب ب
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ی شود شير را به ثمن بخش به شيرپز بدهد و حق نداشته باشد به کس دیگر بدهد               م

  .درست کند... یا پنير و

د  الا آورده ان ه دره ب ان ت ت. آب را از هم ال دو ده اس وی آب م ی          . ج یک

وما« اش س ری » ب وما«و دیگ اغی س ال    . »آش ت روزش م ر ده روز هف از ه

ين     .  کشت و زرعش زیادتر است     و» کؤشن«است که   » آشاغی سوما « در این جا زم

بانه روز آب   بانه روز یک ش ر ده ش ر قسمت از ه ه ه ا ب د ت رده ان را سه قسمت ک

  .برسد

ع    (یونجه زاری بود در حدود یک خروار          ه تقریب دوازده هزار مترمرب ين  ). ب زم

ود     ود و آبش                     . مال بيست نفر ب رده ب دا ک ی ج ا سنگ چين هر کس تکه زمينش را ب

  .ته بودانداخ

م روستاها چه     . دعوا بر سر آب کار هميشگی شان است     . آب کافی نيست   ا ه چه ب

  .دعوا بر سر آب رسم آبا و اجدادی و معمول است. با روستایيان دیگر

ان را اغلب از شهر                           ال هام ان و جو و یونجه ی م دم شکم خودم می گفتند که گن

م                 . می خریم  ر می داری ه ب يم و محصولی ک ه می کن ن محصول    . (کشتی ک ازه از ای ت

  .نمی تواند غذای یک سال ما را تأمين کند.) ناقابل سهم ارباب را هم باید داد

ه مصرف خود و تخم کشت               : یک نفر می گفت    رین سال سالی است ک پرحاصل ت

  .تا کنون یک من گندم نفروخته ام. پایيز در بياید

ه جای    دیروز چند قطره باران آمده، امر : می گفت» مشدی سهندعلی « ردم ب وز م

د        دوار نيستيم                . یکی، دو تا نان می خورن ز دیگری امي ه چي اران ب ر از ب ا غي ر  . م اگ

وان                ال و حي وان را م ال و حي يم و م چون  . باران نياید کشت را کشت حساب نمی کن

مال داری هم باز بسته به باران و سبز شدن          . می دانيم که کشت بی باران هيچ است       

  .علف صحراست

ی هضرب المثل د ک م دارن ئش  «:  ه ردی، سولونون آللاهی ب ين آللاهی بي دئمی ن

  .خدای دیمی یکی است و خدای آبی پنج تاست: فارسيش» .دی
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  آشاغی سوماآشاغی سوما
يدیم د. شب رس اران می باری ال     . ب اریکی مج ده و ت الا می آم ا ب وزک پ ا ق لجن ت

ذارد                ا می گ اش را کج د پ ه آدم ببين رفتيم و       . نمی داد ک دا را گ ه     سراغ کدخ  رسيدیم ب

د  ه می ش ز فروخت رده ری ه خ ری ک ان محق ان  . دک ا دک ه یکی دو ت ود ک ا دهی ب تنه

ان و چرت می زد               . داشت ود روی سکوی دک وم  . کدخدای تریاکی چمباتمه زده ب معل

  .هنوز نرسيده است» رزق مقسوم«بود که 

ذرد   ی گ ط م رف دره است و آب از وس انوار  . ده در دو ط تاد خ د و هش دود ص ح

در دو سال اخير ارباب کوچشان .  خانوار داشت ٢٥٠ی گفتند که پيش از این       م. دارد

  .داده است

ر          » مشدی ملک علی  «کدخدا کسی فرستاد دنبال      د نف که گویا می توانست از ما چن

  . یعنی چيزی در بساطش پيدا می شد. مهمان ناخوانده پذیرایی کند

که سال خوبی بهش    مشدی ملک علی آمده و از حرف هاش و رفتارش معلوم شد             

ده را     ان شهری ناخوان د مهم ذیرایی از چن ار پ ل نيست افتخ م مای اد ه نگذشته و زی

ول  . ما فقط جایی برای خوابيدن می خواهيم   : بر خود هموار کند، این بود که گفتيم        پ

  .هر چه را هم که بخوریم می دهيم

ه، بفرما                       ا چي ن حرف ه ا ای ه باب ه ن ه گفت ک ن دفع ی ای رویم   مشدی ملک عل د ب یي

  .منزل

و  اد جل ت افت ه دس انوس ب د ف اران و از روی      . بع اریکی و ب ن و ت وی لج از ت

د             ل است        -سنگ های گنده ای که توی آب ته دره گذاشته بودن ثلاً پ ه م  گذشتيم و    - ک

ی   دی ملک عل ه ی مش ه آن سوی دره و خان يم ب يد . رفت ی جوش ماور م ان . س مهم

دوک . دیگری هم از یک ده دیگر بود       م حرف و خجول         لن ه   .  و لاغر و ک صاحب خان

بچه اش یک گوشه خواب بود و . چند تا چایی کم رنگ پشت سر هم به ناف ما بست        

ور می بست        ه      . زنش داشت در اتاقک پهلویی نان به تن ا دریچه ای ب ا اتاقک ب دو ت

ود  . اندازه ی نيم متر در یک متر به هم وصل می شد            م   . اتاقک ها کاه گلی ب پنجره ه
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از می شد و یک در یک لنگه                       . بودکه ن  یک دریچه ی دو وجبی بود به طرف دره ب

  .از حياط و این جور چيزها خبری نبود. داشت که به کوچه

رویم  ویم و راه ب م بش اق خ ودیم در ات ور ب د یک آدم  . مجب ر از ق اه ت دیش کوت بلن

د                . معمولی بود  زی پوشانده بودن د و تبری ا   .سقف اتاق را با شاخه های درخت بي  حت

ود    ه خشک شده اش از لای         . برگ روشان ب د ک ه بودن ل ریخت م گ ا ه روی شاخه ه

  .شاخ و برگ ها دیده می شد

نان از هر    : می گفت . بچه اش را بعد از یکی دو ماه از کلاس درس در آورده بود             

  .نان در نمی آید. کارها تنهایی روبراه نمی شود. چيز واجب تر است

ت  ر گف د زنش از اتاقک دیگ ه ر :بع يندن یي ه س وز کيس اغی ئ ه قون ی.  گئج : یعن

ذیرایی          . مهمان شبانه از کيسه خودش می خورد       یعنی که اگر نتوانسته باشم خوب پ

ذیرایی                    کنم تقصير خودتان است که دیر وقت شب و بی خبر آمده اید و من آماده ی پ

  .نبودم

ه                    ی گذاشتيم ک ن چو   : صبح زود پا شدیم و پولی کف دست مشدی ملک عل خ آزی

  . و در رفتيم-حساب ائله

  

  بيلگاوابيلگاوا
ه ای است       . فرصت نکردیم در این جا زیاد بگردیم       الای تپ . ده در طرف چپ دره ب

ر می رسد            ا از   . پاسگاه ژاندارمری دارد که به کار تمام روستاهای دوروب ذرگاه ه گ

د           تروی کوچه را     . زیر خانه ها رد می شود        ه ساخته ان د و خان رده ان در . يرپوش ک

از یکی  . ا، این جا و آن جا، اتاقک های تاریکی با در کوچکی دیده می شود              کوچه ه 

  پرسيدیم که این ها چيست؟

  .اتک آلتی، یعنی مستراح: با کمروئی گفت

  .بيلگاوا تنها روستایی است که حاجی دارد
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  مووالیمووالی
انوار دارد      ود     . هشتاد و پنج خ اد ب ن زی انوار       . پيش از ای نج خ در حدود بيست و پ

ان مواجب و در                   به ته  اه توم اهی صد و پنج ا م ران کوچيدند و همگی سپور شدند ب

ه حال        » مشدی نجف   «و چقدر غبطه می خورد       . همين حدود مداخل   اب ب مباشر ارب

  .آن ها

د       » قره«دارد بقيه   » هامپا«تنها پنجاه نفر    » مووالی« . هستند و آب و ملکی ندارن

رخرم   ط س د و فق ی رون ائيه م ه رض ار ب رای ک ب ب ان    اغل تان در ده پيداش ن و زمس

  .می شود

ارباب جنگل بيد و یونجه زار بسيار بزرگ همواری ته دره باغچه ی گل سرخ را                 

ه   ان ب زار توم اد ه د و هفت ه ص ه ب ه را فروخت ودش و بقي رای خ ته ب اه داش نگ

  .ها»هامپا«

م د زدی ابی را دزدکی دی ه ی ارب الی . صندوقخانه ی خان ای خ ود از بطری ه ر ب پُ

ان می خواست                 . ا و عرق  ودک ی دلم ه خيل ر ک ان و پني مشدی نجف به جای چای و ن

  .پنج گل سرخ برایمان چيد

. هر هامپا ميان چهار تا پانزده خروار گندم کشت و زرع می کند. کشت دیمی است

  .گندم ده کفاف همه شان را نمی کند و مقداری هم از شهر می خرند

ز است           زمينش خاک سياه رنگ دارد و بنا         . به گفته ی خودشان بسيار حاصل خي

ا دست هاشان را             . فقط آب نيست    ه آسمان و آن ه ه ب ا را دوخت از چشم ه ی ب بی آب

  .فراموش کرده اند

  

  کؤش سفرکؤش سفر
ه است ا گرفت ی   . در یک سه راهی ج ه آب اول ا ب ن ج آب یک دره ی دیگر در ای

الاخ «. می پيوندد  ازکی ا           »ق ار دره و آب ن د کن ا ردیف شده ان ر یک سنگ در      ه ز زی

د        أمين می کن راوان کفش و   . می آید که مثلاً چشمه ی ده هست و آب مشروب را ت ف
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ا                           رج ه و هستند وشب های شان را در ب ر ول کبوتر دارد که روی تپه های دور و ب

  .می گذرانند و ثروت بزرگی برای ده محسوب می شوند

د    دی. خانه ها بی نقشه و طرح خاصی ریخته اند روی زمين           ه  . وار اغلب ندارن خان

ه آسمان و دری               ا سوراخی رو ب واری کج و معوج سرپوشيده ب ار دی یعنی یک چه

  .بسته

وک      د ن رغ استخوانی دارن ا م د و دو سه ت رده ان ا سرگين پهن ک ا و آن ج ن ج ای

ر سر و صورت       ته ب ته دس د و مگس دس رگين می کنن اتی س ود را ق د و خ می زنن

  .می نشيند و بر می خيزد

یک جا زن بی ریختی کز کرده کنار دیوار و دارد شپش های نوه لخت و پتيش را    

ه                           د روی مف بچه و او دارد توتک سياهی را ب ا جمع شده ان د و مگس ه می جوی

جای دیگر مردان دارند سر آب دعوا می کنند و فحش های خواهر و               . نيش می کشد  

ل    و آدم گيج می شود که چ... مادر نثار هم می کنند و   وی جایی مث طوری می شود ت

  .این، بند شد و شکر خدا را به جا آورد

  

  ∗∗ساری قيهساری قيه
ن دو ده تنگ است و      . درست یک ساعت راه است       » کؤش سفر «از   ان ای دره مي

رای کاشتن یونجه و                           ان ب ه دهاتي ا کمی گشادتر شده فرصتی داده ب سنگی و هر ج

  .نشاندن احياناً یکی دو نهال بيد و تبریزی

و س وه سنگی  دره جل ان دو رشته ک ال ده مي ن ح ا ای بتاً پهن است ب ه نس اری قي

دارد ده و راه برگشت و پيشرفت ن ا چپ دره . فشرده ش ه راست ی د ب ا می توان تنه
                                                 

ی صخره ی زرد         -∗ ه يعن ناد رسمی ده را   .  ساری قي ارقيه «در اس ناد     » س ن اس د و اي می نامن

ا          د         رسمی ها علاقه ی عجيبی به قلب ن اهی شهرها دارن تاها و گ ز       . م روس ثلاً در نزديکی تبري م

ام       ه   «دهی هست به ن ا قي زان    (» آخم د        ) صخره ی لغ ته ان ه اسمش را گذاش ين ک ا و بب آن وقت بي

  .بگذريم... که در ترکی چادر معنی می دهد نام سگبان گرفته و » سئيوان«! »احمقيه«
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ال دو                  . برود که رفته است    وده و حالا م اب ب ال ارب پایين بيشه ی کوچکی است که م

  .نفر اهل ده است با یونجه زار پهلو دستی اش

ه آسمان       خانه ها در و    ا سوراخی رو ب  پنجره ندارد مانند خانه های هر ده دیگر ب

اده اری  . گش ه خ وزه ی شکسته و بت ا ک ه ب م سطح کوچ ا ه ه ه ياری از خان ام بس ب

  .تویش، علامت این که در خانه زائویی هست

افی نيست                          ا آخر سال ک ز ت ر از آن و هرگ م است و جو کمت بيشتر  . گندم بسيار ک

رای       د ب ر          یونجه می کارن ا دو نف د ب ه هشت صدتایی دارن ا و گوسفندهایشان، ک  بزه

يلاق        ه ی وه های      . شتر، گوسفندها را در تابستان می فرستند ب ه ک ان ب ا را چوپ بزه

، ميدان گاه جلو ده که محل  »بره«نزدیک می برد و هر روز دوبار بر می گرداند به           

ت    م هس وبی ه رمن ک ی       . خ ر م ان را ب ه هایش ا بادی ر زن ه ر و عص د و        ظه دارن

هر ده . می روند که پستان های آماس کرده و پر بزها را به بادیه هایشان خالی کنند             

  .روز یک بار شير همه بزها مال چوپان است

زار              ه ای علف الای تپ د، پشت ده ب ا دارن ه هامپاه گذشته از یونجه زار خصوصی ک

ی می رون           . وسيع اشتراکی ده قرار دارد     ه علف چين در یک روز و  . ددسته جمعی ب

ال اوست                 د م در توانست بچين دارد پيش از         . ساعت معين هر کس هر ق کسی حق ن

در برایشان ارزش دارد و            . روز معين حتی یک دسته علف بچيند       ن ق علف صحرا ای

  .عزیز است

  

  زندگی و کارزندگی و کار
ه    در این ده و چند ده که دیدیم، زندگی تازه از پيله دوره چوپانی دارد در می آید ک

ه   . زی شود آن هم کشاورزی با روش دو هزار و پانصد سال پيش     کشاور دگی نيم زن

  .کشاورزی و نيمه چوپانی و بيشتر چوپانی

 با - که بسيار خوش هيکل هم بود-مشدی آقاعلی حاضر نبود اسب ترکمنی اش را      

  .موتور آبی عوض کند
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ين و           انوارش هامپاست و صاحب زم ه چهل خ انوار ساری قي نج خ از هشتاد و پ

ه ده                       گ اراً وابسته ب ين و اجب ه زم د و ن او دارن ه گ ا یکی    . وسفند و بقيه قره گه ن تنه

ای                     . است» زمين«صاحب   ه پ د ب ل و کلنگ می افت ا بي جوان تنومندی که هر سال ب

رد                     ين می گي رای خود زم وه ب د از ک ا می توان د و                 . کوه و ت ل شخم می زن ا بي د ب بع

ا از    !! متر مربع زمين زراعتی است     ٤٠حالا پس از دو سال صاحب       . می کارد  چند ت

وان بخور و     . قره ها قاچاق چای و توتون می کنند      ولش بت ا پ خيلی کم به قدری که ب

  .نمير زندگی کرد و بقيه در شهرها و لواند و زن و بچه هایشان چشم به راه

وز او را                  ه، هن بؤیوک سر    «مشدی زامان، تفنگچی حاج صمدخان، شجاع الدول

دا رحمتش    : نام ستارخان را هم که بردیم گفت       . می شناسد ) ر بزرگ سردا(» کرده خ

  .قبرش را پارسال زیارت کردم. کند

ماهی سه تومان از شجاع الدوله می گرفت و نمی دانست با که و چرا دارد جنگ           

  .هنوز هم درست سر در نياورده است. می کند

داز        . اما تيرش به خطا نمی رفت      د در تيران وده    دهاتی ها می گفتن ا ب . ی انگشت نم

  ».منيم گوالله آتماغيم گؤرستمه بيرزادیدی«: خودش می گفت

د   انی مانن ای ناآگاه ه ه ه از گلول ه آگاهان دهایی ک ه مجاه ی، چ ای گرم ب ه چه قل

  .مشدی زامان به خاک افتاده اند

د      » عاشق« م دارن رده                  . و شاعر ه اد حفظ ک ا شعر زی دارد ام شاعر اصلاً سواد ن

م شعر      . است د   خودش ه ی               . می گوی در شب های دراز زمستان های ده سرش خيل

  :گفت» خوش آمد«تا ما را دید ذوقش گل کرد و چند بند شعر . شلوغ است

  

  ائشيتدیم تشریفوز گليبدی کنده

  گؤردوم جماليزی اولدوم شرمنده

  جماليز بنزه یير شکره، قنده

  .گلدیم خدمتيزه وئره م بيرسلام
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ا آ      ه ت يرین ک ه ی ش ک قص دش ی يم    و بع وش کن تيم گ رش نتوانس دجوری  . خ ب

ر             . خوابمان می آمد   ه ده های دوروب دو تا سلمانی دارند که یکی دوره گرد است و ب

در کوچه ها و کشتزارها می گردد و هر کجا آدم         . می رود و دیگری در خود ده است       

د             پُرریش و پشمی گير آورد می نشاند روی سنگی یا کنده ای و تر و تميزش می کن

  .مزدش سالانه ده من گندم است.  می اندازدو راهش

د      م راه می اندازن ه ای ه اليز هندوان اهی ج د گ ه درو کردن دم را ک ر دیگران . گن اگ

ه  «دارند که سی صد گياه تازه به وجود آورده است در   » ميچورین« تخم  » ساری قي

ه از       . پيوند می زنند  ) یک نوع خار  (» دوه دیشی «هندوانه را به ساقه      ه ای ک آن بوت

  .می روید هندوانه های بسيار درشتی می آورد

د              م است و آسياب را نمی گردان . گندم را در خود ده نمی شود آرد گرد چون آب ک

رای  . دارد) آسيای برقی  (» اوت دگيرمانی «که  » کوللی کند «اینست که می برند به       ب

  .ت گرم اس٣٠٠ کيلو و ٦هر من ساری قيه . هر بيست من یک من دستمزد آسيابان

ه حال گوسفندان و               ارد وای ب اران نب ر ب د و اگ گندم و جو را که از شهر می خرن

  . وای به حال خودشان

  .دره و آب را رها کردیم و برگشتيم» ساری قيه«در 

  

  آشاغی چيلانآشاغی چيلان
  موقعيت دهموقعيت ده

رش   ه ذک وازات دره ای ک ه م ت ب رب دره ای اس رف مغ ه در ط رکش تپ در کم

ه              راه ماشين از بالای سرش رد     . گذشت ا ب  می شود و در کوه و کمر پيچ می خورد ت

ا                         . مراغه برسد  ه م روی ک اده ب ر پي يم راه است اگ تا ایستگاه سهند یک ساعت و ن

  .همين کار را کردیم

اً            ه فاصله ی تقریب ومتر ٥در مغرب باش سوما است ب د     .  کيل ی و مانن ا گل ه ه خان

ه ای و                وم است همگی چين ه    قارچ به دامنه ی تپه چسبيده و معل بی در و پيکر و ب
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روشنی خانه ها از سوراخی است در سقف که در عين حال              . ندرت دارای پنجره ای   

  .دودکش تنور هم می باشد که درست وسط اتاق است

ر پایت سوراخی است، پنجره                 ی زی از کوچه ها که رد می شوی یک دفعه می بين

ه برسی  حتی لازم نيست از کوچه ها رد بشوی و به بالای  . سقف خانه ای   ام  . تپ از ب

  .آسان تر می شود رفت

ه     ایين ب ری در پ الا و دیگ ته اش یکی در ب ای افراش م ه ا عل جد دارد ب ا مس دو ت

ای دیگر ه ده ه از ده ب اهراً امتي اری است و ظ ه ج ار نهری ک ه . اعتب اه ک ارت گ زی

ا هر روز    . ناميده می شود، اتاقکی است بالای ده در طرف جنوب       » اوليا« ی ه چيلان

ی بيشتر                    دست   اهی خيل ه آن می ایستند و گ ار رو ب م سه ب ری نيست      . ک ر خب . از قب

ا و                    ن ج داخل زیارت گاه را آب و جارو کرده اند و شمعدانی و شمع های سوخته ای

  .آن جا و دخيل ها

ه چراغ روشن                    : داستانش اینست  د در کمرکش تپ ی در خواب می بين شبی پيرزن

د رده ان اند آن ج . ک ی رس ودش را م ه دارد دور         زودی خ د ک ی بين راغ را م ا، چ

ه   . سبزپوش و لای تپه می رود  . چراغ دست سيد سبزپوشی است    . می شود  نگاهی ب

د  ی زن بش م دازد و غي ی ان ا را   . ده م ای اولي وند و بن ی ش ع م ا جم اتی ه صبح ده

  .درست می کنند

د    ی کن ان م ار برایش ه ک ور س ای ام ای اولي ه ج يلان ب ای چ ر صورت اولي . در ه

ا        د د تنه ای ب ال ه تد و در س ی فرس اران م ان ب د، برایش ی ده فا م ان را ش ردهایش

  .اميدشان باقی می ماند

د و                        ده ان ی بری ا دیوارهای گل ه ب وه است ک آغل های زمستانی، غارهای طبيعی ک

  .قطعه قطعه اش کرده اند

ه آلونک های                           ی ب ه است و هيچ دخل اب و ساختمانش در طرف دیگر تپ باغ ارب

  .همه دیوارها و در و پنجره اش سالم است: دمردم ندار
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  طرز زندگی، عصر نوسنگیطرز زندگی، عصر نوسنگی
ه     . می دانيم که داشتن گاو در ده امتياز بزرگی است      ردم روستاهای آذربایجان ب م

ره «ها و »هامپا«دو دسته تقسيم می شوند،     ا »ق د و     . ه او و زمينن ا صاحب گ هامپاه

دگانی             دگی          قره ها جز چند گوسفند و بز چيزی ندارند، زن زی است شبيه زن شان چي

ا «در بعضی از روستاها       . مردمان عصر نئوليتيک   ين را هر     » هامپ او دارد زم ه گ ک

ا یک سوم محصول را بهش                               نجم ت اوت یک پ ه تف د و ب سال از ارباب اجاره می کن

ز             ده ني ه امسال شخم زده و کاشته سال آین ی را ک دارد زمين د و دیگر حق ن می ده

ا «ز روستاها    بکارد، اما در بعضی ا     ز دارد      » هامپ ی    . استقلال ظاهری ني ه زمين قطع

ه دیگری    . که از پدرش ارث برده یا کسی به او واگذار کرده مال او است    د ب می توان

  .در هر صورت سهم ارباب فراموش نمی شود. واگذار کند

الا حکم فرماست؟               » چيلان«خيال می کنيد در      ين داری ب دام یک از دو طرز زم ک

اتی           . خيلی ساده است  . هيچ کدام  ود، ده رم ب ابيش روش دوم محت تا دو سال پيش کم

ه را وصله ی شکم                       اب را می داد و بقي نجم سهم ارب زمين را شخم می زد و یک پ

دارد       . می کرد  ای ده هشت من تخم             . اما حالا هيچ کس حق کشت ن رین هامپ زرگ ت ب

  .افشانده است

ه       از یکی بپرسی ارباب این جا هم یک پنجم سهم می           حواست  :  برد؟ می شنوی ک

  .بقيه اش مال ارباب. کجاست؟ یک پنجم چيست؟ فقط آسمان ده مال ماست

ایی  . نمی تواند بشنود که بالای چشمش ابروست        . قصه اش شنيدنی است    از آن ه

ای                          ه دني ز را ب ه چي د و هم ان را برگردانن ه ی زم است که احمقانه می کوشند عقرب

  .قرون وسطائی خودشان بکشانند

ر مراغه       ا رباب آدمی است به نام اسدخان آصف و هنوز خود و زنش در دور و ب

د،         : پانزده شانزده پارچه آبادی دارند     ولاغی، تازاکن باش سوما، آشاغی چيلان، بام ب

ای دیگر               در هر روستا،    . چيگان، دمپرچی، هره، نصرآباد، موردی و هفت هشت ت

ا دگنک و        ده پانزده نفر قلچماق دارد منتظر اشاره ای از           ارباب که شبانه بریزند و ب
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د          د و بيندازن ه بکنن بيل و کلنگ در خانه ی مردی را که از گل نازک تر به ارباب گفت

ازل                   . دور ه سرش ن ی دارد ب ر است و چه بلای د چه خب د ببين ا می آی ه ت صاحب خان

زد             ردن       : دو راه دارد  . می شود دگنک ها به سر و رویش می ری ا کوچ ک و . مردن ی

د اغل ار کن ور است شق دوم را اختي ر  . ب مجب د و اگ ی کن ع م ل و پلاسش را جم ج

د -توانست   ر        -که اغلب نمی توان ه گي ه ده دیگر ک او و گوسفندش را، و می رود ب  گ

  .ارباب دیگری بيفتد و از آن جا نيز رانده شود

خانه های  .  خانواده اش را ارباب بيرون ریخته      ٢٥ خانوار چيلانی بيش از      ٩٠از  

ت       ریخ اه اس ارت گ ای زی ایين ده، در پ ان در پ ه ش ر          . ت ان پي ه ده ه ب الای تپ از ب

ان جنگ                   دیوانه ای می ماند که دارد بی خودی می خندد، درست شبيه خانه های زم

ثلاً  رلين م دم و ده      : ب دوی گن ط و کن وری در وس اق، تن ی دو ات ا یک ه ای ب ر خان ه

  .دوازده تاقچه

ایی        چه جای دنج و راحتی بوده اند ب    دها و خون دل ه ا چه امي ا و ب اتی ه رای ده

  .همه خالی. نمی شد دیدشان و متأثر نشد. ساخته بوده اند و شادی ها و غم ها

ا سلامشان                   . چيلانی ها منتظرند   د و ت اد رسی می انگارن ه ای را فری هر آدم غریب

ی است         . بدهی سردرد دلشان باز می شود      اور نکردن ده ای ب ه از شهر آم برای تو ک

  .که کسی پيدا نشده به حرفشان گوش کند

  

  زمين، آب، کشت و کارزمين، آب، کشت و کار
ه    . از همه ده های دور و بر بيشتر است          » آشاغی چيلان «زمين زراعتی    الای تپ ب

ا خاک خوب    واری است ب اً هم رد . جلگه ی تقریب ار می ک اب داشت ک ور ارب .    تراکت

  .می آمد و می رفت و می رفت و در زمين شيار می انداخت

در سال هایی که باران خوب می بارید گندمشان         . دم می کارند یا می کاشتند     فقط گن 

رم              ا را گ ور شکم ه اه می داشت و تن امسال  . تا آخر سال تنورخانه ها را روشن نگ

ازار شهر          رده دیگر         . مجبورند از ارباب بخرند یا از ب ا ک د ت اب باشان ب ی ارب از وقت
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م             ين شان را ه د  حال و حوصله آبياری یک تکه زم ه خشکيده و         .  ندارن ا هم ه ه بوت

  .تشنه در انتظار تلخ یک قطره آب از هر ابر ولگرد

ه درد چيلان نمی خورد                   ا ب نمی شود    . از ته دره نهر نسبتاً بزرگی جاری است ام

د  م و دارن ه داری اهی ک ای کوت ن دست ه ا ای الایش کشيد ب م ب وه اصلاً . ه درخت مي

  .نيست

 هایش را دهاتی ها نشانده اند تا ارباب بخورد          بيدزاری هست در پایين ده که نهال      

ول                 ه پ و قلچماق هایش که حالا حسابی کيا و بيا دارند و درخت ها را می اندازند و ب

  .نزدیک می کنند

اپيش          ان را پيش الانه ش ير س ه ش د ک م دارن فند ه او و گوس ا گ د ت د ششص پانص

  .ه استفروخته اند به مردی که از شهر آمده و بساطش را راه انداخت

ا در           اغلب مردهای ده به رضائيه، مراغه، تبریز و تهران رفته اند و زن و بچه ه

د ده ا روزی  . ان نایی هست و ب وم و آش ه ای هست و ق ون در ده خان ومنچ ومنیک ت     یک ت

  . داد» نان«می شود چهار نفر را 

مان         ه آس م ب د و چش ته ان ت گذاش ت روی دس وان دس ر و ج ا از پي ی ه چيلان

د ه ان د و    دوخت رده ان ا را فراموش ک ار دست ه ی، انگ ی، و آسایش د گشایش ه امي  ب

  .کرده اند
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  چينارچينار
  

  تادهتاده
ه ير مراغ ب ش ای عج ی ه ت و نزدیک هر اس ع آذرش رقی    . از تواب مال ش در ش

یعنی . سه فرسنگش را می شود با ماشين رفت    . عجب شير و به فاصله پنج فرسنگ      

رود  ی ب ين زورک ه ماش ی هست ک وره راه اده راه  . ک ای پي تيم پ ين نداش ه ماش ا ک م

  .افتادیم

 با ساختمان های سنگی و استوارش و بعد         سر راه پادگان نظامی عجب شير است      

که نيمی از زمين های کشاورزی اش را از دست داده،           » بوعلی«ده کوره ای به نام      

ه سازی            . »مهماندار«بعد ده بزرگی به نام       ه ی برگ ار راه کارخان ارباب مهماندار کن

ا را دو           . راه انداخته بود   د و زردآلوه يم  پنجاه شصت نفر زن و کودک نشسته بودن ن

ا           ق ه و طب د ت ی چيدن د و م ی آوردن ان را در م ته ش د، هس ی کردن م        . م اب ه ارب

ای                 رد و ایراده ی ک ی م ر و نه ود و ام رده ب ن ک ا په ت ه ر درخ ه ای زی قاليچ

  .بنی اسرائيلی می گرفت

ان                  ه م دجوری کلاف دو پياله چایی ارباب حالمان را جا آورد که گرمای بعدازظهر ب

ا  . ز دور کوه هایی دیده می شد ا. کرده بود  برای رسيدن به چينار می بایست از آن ه

رویم    ام                      . بگذریم و ب ه ن وه های سنگی، آخر راه، دهی است ب ن ک ای ای ؤوت «پ » ب

ر          ال دو نف اد و م وه های                  . بزرگ و آب ه ی کوهی نشسته و ک یک قسمت ده در دامن

ه خان               ا پهن           دیگر دور زده اند و وسط را خالی گذاشته اند که بقي زد و آن ج ا بلغ ه ه

ه دروازه ی بسيار        . لکه ای به نعل اسبی چسبيده     . شود وه ب شکاف عظيم ميان دو ک

ه در و پيکرش فرسوده باهت دارد ک ی ش يل است. بزرگ ن دو شکاف مس ه ای از . ت
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بز  تزارها سرس ت و کش ی ریخ ایين م ی پ نگی آب وه س ک ک الای ی ؤوت«ب را » ب

  .سرسبزتر می کرد

ه وه ک الای ک ردیم از ب ا می ک ؤوت« تماش ا » ب وه ه ه ک افتيم ک ه ای ی د قلع را مانن

ه ای. دیوارهای آن باشد ایی! چه قلع ا چه سوراخ و سمبه ه ایی ب از ! چه دیواره

خ                ين      . بؤوت به بعد راه کوهستانی و سنگلاخ است، پيچ در پيچ و پر از مل ه زم ا ک پ

ی،   جز ملخ چيز   . می گذاری پنج شش ملخ رنگارنگ به هوا می پرد          دیگری نمی بين

د سنگ و          تک و توک بوته ی سخت جان خاری و علفی است و هر چه دلت بخواه

  .تخته سنگ

  

  و خود دهو خود ده.... .... 
ردو         و و گ ادام و زردآل ان ب رفش را درخت ه دو ط ت ک ر دره ای اس ار در آخ چين

ه حالش می سوزد                       ه آدم دلش ب اده و بی کس ک در دور افت پس از    . پوشانده، این ق

ه راه  ه آن هم ی است ک اور نکردن ر ب وه و کم م و ک رپيچ و خ ای پ ار«ه ه      » چين خف

هرها و         ند در ش ی شناس م م ری ه وق دیگ ود مخل ر از خ ردمش غي ود و م ی ش نم

  .آبادی های دیگر

د و        ی افت اهی راه م ر از گ ه ه يلی ک رس س ار از ت ت و ده انگ يل اس ه دره مس ت

  . تپه ای پناه برده استزندگيشان را می برد دست و پایش را جمع کرده و به

در ته همين دره آب باریکه ای از بن سنگی در می آید که آب خوردن ده را تأمين   

وزه ی یکی را               . می کند  ه آب باریکه ک د و منتظر ک زن ها و دختران جمع شده بودن

خانه ی اربابی تنها برای خودش تلمبه . پر کند تا دیگری کوزه اش را زیر آن بگيرد      

  .اما آب چاه کمی شور و گر است. و چاه دارد

ن         . چينار یيلاق است   ا ای شب ها نمی توانی بدون لحاف حتی در اتاق هم بخوابی ب

  .حساب در زمستان برف و سرما مجال نمی دهد و راه ها بند می آید
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  کشت و کار، زندگیکشت و کار، زندگی
ای      وه ه ا و ک ه ه ای تپ يب ه راز و نش ه ده در ف يده ب ی ده نرس دمزارهای دیم گن

ه ای                 . همه اش دیمی  . اطراف است  ی سر هر تپ اه کن ر بایستی و نگ بالای تپه ای اگ

د             . امرودی وحشی می بينی    خ زده ان . انگار غولان پاسدار کشتزارهای سوخته و مل

ا و                       ه ه ره ی تپ آدم نمی داند روستایی به چه اميد گندمش را آورده و افشانده در کم

  .ميان سنگ ها

از این ده   . کثر ده گندم چروکيده، بی قوت     بلندترین خوشه می شد یک وجب با حدا       

ا را، و سنبل لخت و               ام ده ت اه تم د و گ ا خورده بودن خ ه ا را مل نج ت م پ دانه دست ک

د         ه اصلاً درو نکرده                 . شرمنده دم باد و آفتاب می لرزی دیم ک ا را دی ی از کشت ه خيل

د ود  . بودن رده ب رف نک ود      . ص ورده ش ه و ل ت ل ر پای ه زی ت ک در هس ن ق خ ای . مل

نفش     ر ای ب ال ه ا خ فيد ب تری، س بز، خاکس ياه، س ی، س ز، آب ت، زرد، قرم یزودرش

های دوستدار کلکسيون های » پچه-مرد«مجموعه ی نفيسی از ملخ های زیبا برای     

می خواست سوار یک خوشه گندم . ملخ سبزی دیدیم اندازه ی نيم وجب! جور بجور

ایی  . بشود و خوشه تاب نداشت و خم می شد    ا    چه خوش رقص ه خ ه د مل . می کردن

  .باور نکردنی نيست

ه  يده ب ر راه، نرس ار«س ر   »چين وخته و گ ه ی س ته خوش تایی دو بس ، یک روس

: می گفت. همه کشت و دروش بود. گرفته گندم بار الاغش کرده بود و می برد به ده

  .خدا ما را خلق کرده که کوه و صحرا بی صاحب نماند

ز ار ه ل و سه، سی و چه ایيز سال چه ان از بانک کشاورزی قرض در پ ار توم

انی رسيد        دام سی صد، چهارصد توم ا     . کردند که به هر ک م پولشان تنه بعضشان ه

اکنون که وقت پرداخت قرض دارد می رسد           . کفاف نو نوار کردن زن و بچه را کرد        

د چه                       د، نمی دانن اب سوخته ان ی و آفت و گندم ها را ملخ خورده و کشت ها از بی آب

  !کنند
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م دارد         ده جمعاً  ز ه د        .  هزار گوسفند و ب ا می گردانن ين ه دگی را هم ه  . چرخ زن گل

ه ده      ردد ب ر می گ ل       . عصرها ب ز و گوسفندش را می دوشد و تحوی هر کس شير ب

ن                       رده، و ای راق ک اب، ات ایينی ارب اط پ شيرپز می دهد که پایين ده، کنار مسيل در حي

  :بيت بر دیوار کارگاهش

  ی یاد ای چيناربيرده نامردم ایه ائتسه م سن

  .یيرمی أوچ ایل ئومروم اولدو سنده برباد ای چينار

  ::فارسيشفارسيش
  ای چينار، اگر باردگر یادت کنم نامردم

  .بيست و سه سال عمرم در تو بر باد رفت

ه             ت ک ر اس ب پي ان عج ربازان پادگ ان س افی ن ده و اض س مان ب پ ان اغل نانش

ی آور   ا م د و از آن ج ی رون خ راه م نج فرس تایيان پ ت          روس د دس ی دهن د و م ن

ه نيش بکشند           ه ب د        . بچه هایشان ک ان را می گوین ن ن زه اش ترش و        : ای سومی، م

  .شور است

  !پسر کدخدا یک نصفه ای زیر بغلش زده بود و با چه لذتی می خورد

واری                  ای دی ه پ د    » سومی «وقتی خواستيم عکس یک دسته بچه را ک می خوردن

ه     . بگيریم، چنان ترسی برشان داشت که خودمان ترسيدیم        دختر بزرگ تر که رنگ ب

يم       «: صورت نداشت پی در پی می گفت         ه نمی کن ا گری يم         ! م ه نمی کن ا گری ه، م » .ن

  .خيال می کرد که لولو به سراغ شان آمده

  

  خانه ها، کوچه هاخانه ها، کوچه ها
داشته اند و چيده اند روی      قلوه سنگ ها را از مسيل بر      . خانه ها همه سنگی است    

وار          ل     . هم وسط شان را با گِل پُر کرده اند و شده است دی ه را گ واره ی داخل خان دی

ده می شود               اه        . مالی کرده اند و گاهی همان سنگچين است که دی ی کوت ا خيل ه ه خان

معمولاً هر خانه ای پلکانی دارد به پشت بام از         . است حتی گاهی تا کمر آدم می رسد       
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رپيچ  .  کوچه ها گاهی آن قدر باریک است که آدم باید کتابی بگذرد  .بيرون خيلی هم پ

م ه    . و خ رگين و تپال ت از س ر اس ا پُ ه ه ام خان ت          . ب ام درس ت ب ان پش ه را هم تپال

ی کوچک است          . مثل خيلی کارهایشان  . می کنند  دو الاغ  . حياطی در کار نيست یا خيل

ازی پسر بچه های لخت و کثيف        پشت بام ه. به زحمت در آن جا می گيرند     ا محل ب

  .هم است

سه تا جای . در خانه ی کدخدا سه چهار تخته پاره بود که به هم وصل کرده بودند         

اق   اهی داشت یکی ات ط در کوت ه فق ا ک اق زن و بچه ه يده داشت یکيش ات سرپوش

 و می دانيم در. جلوشان هم حياطی به طول یک متر و نيم  . و یکی طویله  (!) پذیرائی

د                        اق بيشتر ندارن ه یک ات ه بقي ا دارد و گرن دهات ما فقط کدخدا از این گشاد بازی ه

  .که گاهی طویله هم است

ه داشت و        . دیوارهای اتاق پذیرایی را گل سفيد ماليده بودند        یک در زهوار در رفت

ثلاً                  بالای در سوراخی اندازه ی دو کف دست که شيشه جلوش گذاشته شده بود که م

م             . استپنجره اتاق    ار ه ه دراز کن ه دراز ب يم نخی رنگ و رو رفت ار تکه گل سه چه

یک زنجير برای روزهای محرم، چند تکه شمایل چایی و مشتی اسپند به  . افتاده بود 

ود           اق ب ا دلت   . نخ کشيده و یک چراغ فتيله ای و دو تا متکا تمام زینت و اثاث ات و ت

ا یک دست ده بيست            . بخواهد مگس  ا            در این روستاها ب  مگس را می شود یک ج

  .گرفت

ا   . می گویند» اصحابه«زیارت گاه شان پشت ده بالای کوه است و به آن     رزن ه پي

  .خيلی معجزه از آن دیده بودند اما چيزی یادشان نمانده بود

  

  فرهنگ، بهداشتفرهنگ، بهداشت
ک                  ر و خش ان را تَ ه تنش و طویل د و ت ی کنن رم م ت، آب گ ری نيس ام خب از حم

ام دادن        گاهی که . می کنند  رای انج د ب ن می مالن ه ت اده روی را ب  پيه پنج فرسنگ پي

  .کاری، در عجب شير حمام می روند و به سر و صورت صفایی می دهند
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ه،    . لباس زن ها پيراهن و چارقد قرمز است با شلوار گشاد و سياه               همگی پابرهن

  .می پوشند» یل«در زمستان 

رد  ی ب ار م ه ک ر کسی صابون ب وی ده کمت ه اصلاً از صابون در ر. ت ختشویی ک

د می شویند             . خبری نيست   وه در می آورن ه از ک ا چوبکی ک در . رخت هایشان را ب

ه خاک      » گيل«خيلی از روستاهای آذربایجان به جای صابون از          د ک استفاده می کنن

د انگار کشت دیمی               . مخصوصی است و از کوه در می آورند        ا می آی ه دني ه ب بچه ک

ه معلون نيست پا م . است م مریض بشود      . ی گيرد و بزرگ می شود یا ن ر کسی ه اگ

ه عجب شير           رود و برسد ب ه     . باید پنج فرسخ راه کوهستانی ب اده ک اق افت ی اتف خيل

الای ده            ه ب ه قبرستان ک د ب مریض را از نيمه راه برگردانده اند و یک راست برده ان

  .است روی تپه

هر است و دور از دسترس،  روستایی هميشه وقتی به فکر دکتر و دارو، که در ش  

و خداکاری نکردند و مریض دارد نفس های آخر را   » اصحابه«می افتد که می بيند     

  .می کشد

وار               : کدخدا می گفت   ه در و دی دو سه سال پيش چند نفر آمدند و گردسفيد رنگی ب

ایش انگشت زدم      . پاشيدند و یک کاغذی دادند دست من که امضاء کن          م پ هر  . من ه

کدخدا حرف . و همان کاغذ را هم می آورند که انگشت بزنم و می روند      سال می آیند    

  .من با تمام مردم ده، قوم خویش هستم: دیگری هم می گفت

رد و                        د بزش را سر بِبُ ره ی سالم بزائي ا ب ود گوسفندهایش ده ت کدخدا نذر کرده ب

  .قربانی کند

  

  مدرسه دهمدرسه ده
ای زم  ه شن ه ای ده روی تخت اقی است در انته ه ات تمدرس اق . خ ن ات نصف ای

چ، نصف دیگرش یک                 . کلاس درس است   دو سه نيمکت و یک تخته سياه و کمی گ

م        ایش            . گليم و تختخواب سفری و اتاق معل ار ت شاگردها ده دوازده نفری هستند چه
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ا         اتی ه ه بچه های ده ه ده و بقي د ب بيشترشان  . مال ارباب که برای تعطيلات آمده ان

وکی    ک و ت د و ت ی آین ه م ل    پابرهن ه ی اتومبي تيک کهن ه از لاس ش ک وع کف ک ن ی

  .درست شده برپا دارند

معلم جوانی است بيست ساله بی هيچ سرگرمی یا دلخوش کنکی جز ترانزیستور        

ه                  ا ک اتی ه ا ده اری هایش سروکله زدن ب د، و بيشتر گرفت : که مفاخر ملی می خوان

  باز که پسرت نيامده بود؟

د        - ار           .آقا واالله نمی توانم بفرستمش بيای ه ک ن هم ایم و ای کی  .  دست تنه

 باید زیر بالم را بگيرد؟

-  

************************************  
  

ور                 ی سوت و ک ی می بين اه کن در تاریکی بعد از شامگاه اگر از دور به روستا نگ

ت بهم            . اس رح م اب و ط ه ی ارب ن بالاخان راغ روش ز چ ود ج ی ش ده نم زی دی چي

 نشسته اندآلونک های روستایيان که انگار از ترس کيپ هم 

  

  آدامآدام. . صص

  ٦٨٦٨بامشاد بامشاد 
  ١٣٤٤١٣٤٤تير تير 
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